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سرگیجه‌تحلیلی‌هم‌میهن

‌از‌رؤیابافی‌تا‌واقعیت‌یک‌انتصاب
روزنامه هم میهن درباره انتصاب دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی 

دچار سرگیجه خودساخته شده است.
این روزنامه از یکسو خبر این انتصاب را امیدوار کننده توصیف کرد و 
از سوی دیگر نوشت که در صورت عدم انجام تغییرات مطلوب این طیف، 
نباید تصور معجزه داشــت و باید به این واقعیت بسنده کرد که صرفاً یک 

چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است.
هم میهن در گزارش خود نوشــت: علی لاریجانی با حکم پزشــکیان، 
دبیر شــورای عالی امنیت ملی شد. او چهره  کهنه کار سیاست و باتجربه 
در همین پســتی که به او محول شــده است. البته اگر برش زمانی اتفاق 
می افتاد انتخاب لاریجانی در دور اول و در زمان احمدی نژاد در مردادماه 
ســال 1384 به سال 1404 وصل می شــد؛ بعید بود این موج استقبالی 
که این روزها نســبت به چنین گمانه زنی و حالا چنین انتصابی رخ داد را 

مشاهده می کردیم.
آن زمان او در نگاه بخش قابل توجهی از سیاستمداران، اصولگرایی با 
اندک فاصله با تندروها و رادیکال های این جریان بود؛ از او صداوسیمایی 
را به یاد می آوردند که در تلاش بود به هر شــکلی شــده موفقیت رقیب 
سیدمحمد خاتمی را در انتخابات 1376 رقم بزند. اما حالا در سال 1404، 
حضور و انتصابش از نگاه بســیاری به معنی دوری از تندروی است و این 
تصمیم را به فال نیک گرفته اند با این سؤال که آیا آمدن او به معنای آن 
اســت که تصمیم گیران به آنچه تحلیلگران و دلسوزان هشدار می دهند، 
توجه کرده و مانعی بر سر راه »خالص سازان« و »خالص خواهان حکومت« 
ایجاد کرده اند؟ البته که با انتشار همین خبر، این جمله نیز شنیده شد که 
کاش یک سال پیش چنین تصمیمی گرفته می شد اما تحلیلگران نسبت به 
همین تصمیم حتی در این زمان در جایگاه تغییر امیدوارند. چنانچه آنها که 
در سال 1384 در جریان مقابل او بودند و با نگرانی به آمدن او و تغییرات 

آن سال نظاره می کردند، این روزها نظر مثبتی به این انتصاب دارند«.
اما این روزنامه در سرمقاله خود، )به قلم محکوم پرونده فروش اطلاعات 
به بیگانگان( نوشت: از سال گذشته که آقای پزشکیان رئیس جمهور شد تا 
امروز، انتصابی معنادارتر و بااهمیت تر از انتصاب علی لاریجانی به دبیری 
شــورای عالی امنیت ملی نبوده اســت. این انتصاب بازگشت یکی از افراد 
شاخص اصولگرایان اصیل به یک پست مهم و کلیدی است که تندروهای 
طرفدار پایداری، سایه همه آنان را با تیر می زنند. با اطمینان می توان گفت 
که این انتصاب به دو شــرط ظرفیت بسیار بالایی برای تغییر و تحول در 
کشــور دارد. اولین شــرط، اصلاح رویکرد سیاسی کشور در سیاست های 
داخلی و خارجی اســت. اگر چنین تحولــی رخ ندهد، گماردن لاریجانی 
به این مقام و مسئولیت، واجد اهمیت چندانی نخواهد بود و  پیام مثبتی 
هم نخواهد داشت. شــرط دوم، ارائه چهره سیاسی به روزشده ای از آقای 
لاریجانی برای اعتمادســازی است. ما این انتصاب را به صورت پیش فرض 
یــک گام روبه جلو می دانیم و به طور قطع، از او حمایت خواهیم کرد. ولی 
بــرای داوری نهائی باید منتظر اقدامــات فوری آقای لاریجانی بود. نباید 
فراموش کنند که فرصت زیادی برای این تصویرسازی ندارند. فوری باید 
آغاز کنند... آقای لاریجانی فرصت زیادی برای جلب اعتماد عمومی ندارد.
هم میهن در عیــن حال در مقاله دیگری با عنوان »معجزه ای در کار 
نیســت/ درباره انتصاب علی لاریجانی« نوشت: »اخیراً شاهد چند اتفاق و 
اظهارنظر در عرصه سیاست بودیم که تلاش زیادی شد تا موجی از واکنش 
مثبت در قبال آنها ایجاد شود. شاخص ترین و آخرین عنوان، انتصاب علی 
لاریجانی به عنوان دبیر شــورای عالی امنیت ملی است. اما صِرف حضور 
مجدد او در این جایگاه، اتفاق خاص و مثبتی نیست. باید دید این تغییر 
مدیریتی برای کشــور چه نتیجه ای به دنبال دارد. آیا این تغییر با هدف 
ایجــاد دگرگونی راهبردی انجام شــده یا صرفاً فردی در این جایگاه قرار 
گرفته که بتواند با رئیس جمهور هماهنگی داشــته باشد؟ در صورتی که 
احتمال دوم در میان باشــد، حضور صِرف لاریجانی قرار نیست معجزه ای 
رقم بزند... صحبت رئیس جمهور درباره اینکه آماده صحبت با اپوزیسیون 
هم هستیم یا این طرح که ایرانیان خارج از کشور به وطن شان بازگردند، 
نشانه های تغییر نیست. اگر واقعاً قرار نیست تغییرات راهبردی مورد توجه 
قرار بگیرد، با هیچ کدام از این وقایع معجزه ای در کار نیســت. صرفاً یک 

چهره سیاسی رفته و چهره دیگری جایگزینش شده است«.
یادآور می شــود نشــریات زنجیره ای غالباً عادت دارند آرزوی خود را 
جای خبر بنویســند و همین کار را هم درباره انتصاب دبیر جدید شورای 
عالی امنیت ملی انجام داده اند. این در حالی اســت که شــورای مذکور 
و دبیرخانه آن در چارچوب سیاســت های کلان نظــام رفتار می کنند و 
 انتصاب جدید هم بیشتر برای پر کردن بخشی از خلأهای مدیریتی دولت

انجام گرفته است.

تنش‌در‌تل‌آویو؛‌بن‌بست‌سیاسی-‌نظامی
‌بر‌سر‌آزادی‌گروگان‌های‌رژیم‌صهیونیستی

تصمیم اخیر کابینه اســرائیل برای آغاز اشــغال زمینی غزه موجی از 
محکومیت جهانی و اعتراض داخلی را در رژیم صهیونی برانگیخته است. از 
لندن تا برلین، از کانبرا تا آنکارا، رهبران جهان نسبت به پیامدهای انسانی 
و سیاسی این اقدام هشدار داده اند. نخست وزیر انگلیس خواستار تجدیدنظر 
فوری تل آویو شد و بر لزوم »آتش بس« تأکید کرد. آلمان اعلام کرد ارسال 
هرگونه تجهیزات نظامی که ممکن اســت در غزه استفاده شود را متوقف 
می کند، و استرالیا و سوئد این برنامه را »ناقض قوانین بین المللی« دانستند. 
در حالــی که کابینه اســرائیل این روزها درگیــر اختلافات داخلی و 
ناتوان از حل بن بســت ورود زمینی به غزه است، تلاش می کند با کمک 
آمریکا فشــار مضاعفی بر حماس وارد کند تا از مسیر مذاکرات، امتیازاتی 
به دست آورد و زمینه آزادی گروگان ها را فراهم سازد. این رویکرد نشان 
می دهد تل آویو می کوشد در غیاب اجماع نظامی، از اهرم های دیپلماتیک 
و فشــار بین المللی برای پیشــبرد اهدافش بهره بگیرد که البته در هر دو 

میدان ناکام مانده است.
از طرفی نیز در داخل اسرائیل، بحران ابعادی شخصی و عاطفی پیدا 
کرده اســت. خانواده های گروگان ها با خشم به خیابان آمده اند و در برابر 
پایــگاه نظامی »کریا« در تل آویو دولــت را به »صدور حکم مرگ« برای 
اسیرانشان متهم می کنند. یکی از اعضای خانواده گروگان ها، در بیانیه ای 
تند خطاب به بنیامین نتانیاهو گفت: »اگر اشــغال غزه باعث کشته شدن 
گروگان ها شــود، شــما را در همه میدان ها و صحنه های سیاسی تعقیب 
خواهیم کرد. دستان شما به خون آنها آلوده خواهد شد.« او کابینه را نه 
»سیاسی- امنیتی« بلکه »کابینه مرگ« خواند و خواستار توقف کشور و 

اقتصاد تا آزادی گروگان ها شد.
اختلافات عمیق بین کابینه نتانیاهو و فرماندهان ارتش آشــکارتر از 
همیشه شده است؛ نظامیان هشدار می دهند که ورود زمینی به غزه، هم 
نیروهای خودی و هم گروگان ها را در »تله مرگ« قرار می دهد، اما دولت 
بر طبل عملیات می کوبد. این شکاف نه تنها برنامه ریزی نظامی را فلج کرده، 
بلکه در مذاکرات نیز دســت اســرائیل را بسته است. در چنین شرایطی، 
تل آویو با اتکا به فشار آمریکا می کوشد از طریق معامله ای تحمیلی، آنچه 

را که در میدان نبرد به دست نیاورده، پشت میز مذاکره بگیرد. 
تحولات اخیر نشــان می دهد اســرائیل در نقطه ای ایســتاده که هر 
تصمیمی هزینه های سنگین سیاسی، نظامی و اجتماعی دارد. شکاف عمیق 
بین کابینه و ارتش، بن بست ورود زمینی به غزه را به بحرانی مزمن بدل 
کرده است؛ بحرانی که همزمان با فشارهای بین المللی، اعتراض گسترده 
خانواده هــای گروگان ها و اســتیصال در مذاکرات، دولــت نتانیاهو را در 

موقعیتی شکننده قرار داده است.
امروز اســرائیل نه توان جلب حمایت کامل ارتش را دارد، نه آرامش 
اجتماعی را، و بیش از هر زمان دیگری، ناتوانی کابینه رژیم برای همگان 
عریان شده اســت؛ رژیمی که هرچه بیشتر دست وپا می زند، عمیق تر در 

باتلاق فرو می رود.
نتیجه‌انتصابات‌سیاسی

و‌به‌حاشیه‌راندن‌کارشناسان
حاشیه های هلدینگ خلیج فارس ظاهراً تمامی ندارد. همین چند روز 
پیش بود که علی خضریان نماینده مردم در مجلس شــورای اســلامی و 
عضو کمیســیون اصل ۹0 از به کارگیــری مجرمان در این مجموعه خبر 
داد و آنجــا را مأمن جریان های افراطی اصلاح طلب خواند. آقای خضریان 
گفت: »این هلدینگ تلاش دارد با تطمیع رســانه ها مانع اطلاع رســانی 

درباره این تخلفات شود.«
گفتنی است محمد شریعتمداری مدیرعامل فعلی هلدینگ خلیج فارس 
پیش تر نیز به هنگام تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت های 
خصوصــی زیرمجموعه تأمین اجتماعــی را پاتوق خبرنــگاران افراطی 
اصلاح طلب کرده بود تا جایی که دیدن یک خبرنگار در هیئت مدیره یک 

شرکت پتروشیمی و یا نفتی کاملًا امری عادی بود!
ظاهــراً همین رونــد انتصابات سیاســی و غیرحرفــه ای اکنون در 
هلدینگ خلیج فارس رخ داده اســت. اگر آن زمان شــرکت های شســتا 
محــل ارتزاق جریان رســانه ای بدســابقه مدعیان اصلاح طلبان شــده 
بــود؛ اکنــون هلدینگ خلیج فــارس این نقــش را ایفا کــرده و این بار 

تأمیــن هزینه هــای رســانه ای این جریان بدســابقه را به عهــده  دارد.
امــا علاوه بر این مدیریت سیاســی هلدینگ خلیج فــارس به فجایع 
اقتصادی نیز ختم شده است. طبق اسناد منتشرشده در رسانه ها براساس 
صورت مالی شرکت پتروشیمی گچســاران از زیرمجموعه های هلدینگ 
خلیج فارس، این شــرکت طی سال گذشــته نزدیک به ۵/۲هزار میلیارد 
تومان اتیلن در مشــعل خود ســوزانده است که در صورت مالی با عنوان 

ضایعات غیرعادی از آن یاد شده است.
براساس گزارش های رسانه ای، در همان زمانی که پتروشیمی گچساران 
۵/۲همت اتیلن را دود کرده، پتروشــیمی  »ایلام« بدون خوراک »اتیلن« 
مانــده بود. طبق اطلاعات صورت مالی شــرکت، دلیل این موضوع، عدم 
همکاری مرجع بالادستی برای تزریق این اتیلن به خط لوله غرب عنوان 
شــده است. قابل ذکر است فعالیت شرکت در سال گذشته منجر به ثبت 
4/8همت زیان خالص شــده و طبق توضیحات حســابرس، زیان انباشته 

شرکت نیز به 8 برابر سرمایه اولیه شرکت رسیده است.
دولت همیشــه شعار استفاده از کارشناسان را مطرح کرده است اما با 
انتصابات سیاسی از این دست؛ نه تنها کارشناسان را به حاشیه رانده است 

بلکه ضرر و زیان قابل توجهی به بیت المال وارد کرده است.
از‌»لو‌رفتن‌مجاری‌دور‌زدن‌تحریم‌ها«‌تا‌»دو‌برابر‌شدن‌تحریم‌ها«

FATFکارنامه‌سیاه‌مدعیان‌اصلاحات‌در‌برجام‌و‌‌
 FATF روزنامــه ایران در تیتر اصلی صفحه اول خود با عنوان »گره
باز می شود؟« نوشت: »در تحولی مهم در روابط مالی بین المللی جمهوری 
اســلامی ایران، گروه ویژه اقدام مالی )FATF( پس از نزدیک به 6 سال، 
رسماً از نماینده ارشد ایران برای انجام مذاکرات حضوری جهت پیوستن 
به این نهاد بین المللی دعوت به عمل آورده است... این مذاکرات که قرار 
است در شهر مادرید اسپانیا برگزار شود، هدف اصلی خود را »عادی سازی 
پرونده ایــران«، تعلیق تحریم های ثانویه )اقدامات تقابلی( و خروج ایران 
از فهرست کشــورهای پرُخطر لیست سیاه )FATF( تعیین کرده است. 
دســتیابی به این اهداف می تواند تأثیر بسیار مثبتی بر روابط اقتصادی و 

بانکی ایران با جهان داشته باشد«.
مدعیان اصلاحات به جای رویافروشی و معطل گذاشتن اقتصاد کشور 
پای برجام و FATF و وعده های دروغ غرب باید پاسخگو باشند که چرا 
بــا وجود اینکه در دولت روحانــی 3۹ مورد از 41 دیکته FATF را اجرا 
کردند، حاصل آن لو رفتن مجاری دور زدن تحریم ها، خودتحریمی،  فشار 
دقیق تر آمریکا بر برخی بانک ها و صرافی ها و مشــکلات بیشتر در حوزه 

مبادلات بانکی و دو برابر شدن تحریم ها شد.
گفتنی است، مارشال بیلینگزلی، رئیس  وقت FATF در جلسه استماع 
کمیته امور  خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صراحتاً اعتراف کرد که برای 

مقابله با ایران همکاری نزدیکی با اسرائیل و عربستان داریم.
بیلینگزلی در پاســخ به سؤال نماینده کنگره آمریکا با این عنوان که 
»ما چگونه باید فشارها بر حکومت و نهادهای مالی ایران را حفظ کنیم و 
اطمینان حاصل کنیم که آنها نتوانند شــکاف هایی برای دور زدن تحریم 
ایجاد کنند؟« گفته بود: »باید مصرانه از آنها بخواهیم قوانین مقابله با تأمین 
مالی تروریسم و پولشویی لوایح مرتبط با FATF را در ایران تصویب کنند«!
کار گروه ویژه اقدام مالی )FATF( اسفند ۹7 با انتشار گزارشی صراحتاً 
اعلام کرد که اجرای مؤثر تحریم های مالی هدفمند و شناسایی مسیرهای 
ایران برای دور زدن تحریم را ذیل رســالت مقابله با  اشــاعه تســلیحات 
کشتار جمعی خود تعریف کرده و با  جدیت تمام در پی اجرای آن است.

»ماتیو لویت« مدیر  برنامه مقابله با  تروریسم و جاسوسی در »مؤسسه 
واشــنگتن در امور خاور نزدیک« هم گفتــه بود: »نظارت های FATF بر 
فعالیت هــای بین المللی ایران باید افزایش یابد. یکی از روش های تضعیف 
محــور مقاومت و قدرت افزائــی جنگ های نیابتی، گســترش نظارت بر 

فعالیت های بانکی ایران است«.
علاوه بــر اینها، مقر FATF در پاریس قرار دارد؛ همان شــهری که 
دهه هاســت میزبان گروهک تروریســتی منافقین است. علی رغم ادعای 
مدعیــان اصلاحات و اعتدال مبنی بر اینکه بدون برجام و FATF اقتصاد 
قفل می شــود و نمی توان کاری از پیش برد، دولت انقلابی شهید رئیسی 
با واردات واکســن، افزایش فروش نفت، پیمان های اقتصادی منطقه ای، 

گسترش تجارت خارجی و... دروغ بودن آن ادعا را عملًا آشکار کرد.
76 درصد پولشــویی های بزرگ دنیا در آمریکا و اروپا انجام می شــود 
و غرب بزرگترین تأمین کننده مالی تروریســم و جرائم ســازمان یافته در 
دنیاســت اما هرگز به عنوان متهم در لیست سیاه قرار نمی گیرد و اغلب 
بندهای برنامه اقدام را هم اجرا نمی کند، چرا که متهمان اول پولشــویی و 

حمایت از تروریسم، خودشان کلانترهای FATF هستند.
 FATF وقتی از ظریف ســؤال شــد آیا با اجرای دو بند باقی مانده از

تحریم ها برداشته می شود، جواب داد: هیچ تضمینی وجود ندارد! 

مصوبه اخیر دولت »نواف سلام«، لبنان را در شوک قرار داد. شاید عبارت 
»امیل لحود« که در وصف مصوبه روز چهارشــنبه این دولت بیان گردید، 
کامل ترین باشد؛ »خیانت ملی در حین جنگ«. از این رو رئیس جمهور اسبق 
لبنان اعلام کرد این کابینه باید منحل شود و رئیس آن به اتهام »خیانت به 

لبنان در حین جنگ« با رژیم صهیونیستی محاکمه شود. 
همزمان با طرح این مصوبه در هیئت دولت، جوزف عون و فرمانده ارتش 
لبنان از طریق »نبیه بری« رئیس پارلمان و متحد حزب الله، به مقاومت لبنان 
پیغام دادند که بنا ندارند از »زور« برای اجرای مصوبه مبنی بر خلع سلاح  
حزب الله استفاده نمایند که این از یک سو در تناقض با این مصوبه است چرا 
که مصوبه کابینه، ارتش را مکلف کرده است که تا پایان ماه جاری میلادی 
طرح خود را برای خلع ســلاح حزب الله به دولت ارائه دهد و تا پایان سال 
جاری میلادی ـ پنج ماه دیگر ـ به انجام برساند. از سوی دیگر این اظهارات 
بیان کننده تناقض در تصویب و اجرای خلع سلاح حزب الله  می باشد. درواقع 
مهم ترین نهادهای لبنانی مأمور به اجرای این مصوبه اعتراف کرده اند که 

توان اجرای آن را ندارند. 
مصوبه دولت لبنان علی رغم آن صورت گرفت که وزرای شیعه به علاوه 
یک وزیر از اهل سنت ـ متعلق به جماعت اسلامی لبنان که متحد حزب الله 
است ـ قبل از تصویب و به محض طرح بحث، جلسه کابینه را ترک کرده اند. 
سنت جاری در لبنان این است که مصوبات پارلمان و دولت تنها در صورتی 
اعتبار دارند که هر سه طایفه اصلی لبنان )شیعیان، مارونی ها و سنی ها( در 
تصویب آن مشارکت داشته باشند. نواف سلام با زیرپا گذاشتن این سنت 
حقوقی با اســتناد به اکثریت آرای 17 عضو کابینه، مصوبه را برای اجرا به 
ارتش ابلاغ کرده و این در حالی اســت که می دانسته، ارتش در عمل از 
چنین قدرتی برخوردار نیست و به دلیل حضور طرفداران شیعه، مسیحی 
و ســنی حزب الله در ترکیب ارتش، در صورت اجرای مصوبه دولت، ارتش 
متلاشی می شود. به همین دلیل فرمانده ارتش صراحتاً عدم آمادگی ارتش 
را برای اجرای مصوبه ای که به یک چالش عمیق داخلی می انجامد، اعلام 
کرده است. در خصوص این مصوبه و وضعیت هایی که به احتمال زیاد پس 

از آن به وجود می آید، نکات زیر اهمیت دارند: 
1ـ بحث خلع ســلاح حزب الله در لبنان بخشی از یک طرح بزرگ تر 
تحت عنوان »خلع سلاح مقاومت« می باشد که طی ماه های گذشته به طور 
همزمان علیه اجزای مقاومت در منطقه دنبال شده است. هدف گیری این 
طرح تغییر اساسی وضعیت غرب آسیا و به قول غربی ها خاورمیانه است. 
سه کشور آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی ـ به همین ترتیب ـ خلع 
سلاح مقاومت در کل منطقه را دنبال می کنند تا به »غرب آسیای جدید« 
یا خاورمیانه جدید برسند. از نظر این سه دولت که هر کدام مجموعه هایی 
را به دنبال خود دارند، مقاومت بدون سلاح، قادر به حفظ موقعیت برتر خود 
در مناسبات نظامی ـ امنیتی و حتی سیاسی نیست. آنان معتقدند مقاومت 
در فلسطین، لبنان، عراق، یمن و ایران با نشان دادن قدرت سلاح توانسته  
است ملت ها را به مبارزه با نظام سلطه و عوامل منطقه ای آن امیدوار نماید. 
بنابراین اگر خلع سلاح اتفاق بیفتد عملًا امید اجتماعی به مقاومت جای 
خود را به یأس داده و گروه های صاحب نام مقاومت در منطقه را به ســطح 
گروه های دارای تأثیر محدود و در اندازه دیگر گروه ها تقلیل داده و به مرور 
از حیز انتفاع ساقط می نماید. عربستان سعودی به طور خاص به خلع سلاح 
مقاومت به مثابه پلی برای رسیدن به خاورمیانه مدنظر خود نگاه می کند. 
کمااینکه آمریکا و رژیم اسرائیل نیز مقدمه اجرا و موفقیت هر طرحی در این 
منطقه را تضعیف محور و اجزای مقاومت می دانند. این گونه است که به طور 
همزمان خلع سلاح مقاومت در غزه )در حین جنگ!( خلع سلاح حزب الله 
در لبنان، خلع سلاح جریانات مقاومت در عراق، درگیر کردن مقاومت در 
یمن و محدودســازی سلاح ایران دنبال می گردد. اینجا ضمناً اهمیت یک 
موضوع روشن می شود و آن این است که متقابلًا قدرت آمریکا در منطقه 
در حوزه های مختلف )سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیک و اقتصادی( وابسته 
به قدرت سلاح آن اســت و اگر این آسیب ببیند نمی تواند در حوزه های 

دیگر به جایی برسد. 
2ـ مصوبه دولت لبنان فی الواقع مصوبه ای پردردســر برای اعضای 
تصویب کننده آن است. در لبنان هیچ چالشی پیچیده تر از چالش سلاح 
مقاومت نیست چرا که از یک سو همه می دانند سلاح برای امنیت و ثبات 
لبنان یک موضوع حیاتی است، از سوی دیگر نقطه اتکای لبنان در معادلات 
امنیتی و وجه برتری دهنده به آن در مواجهه با چالش  های امنیتی ـ نظامی 
است. بازی نواف سلام با وجه برتری دهنده لبنان، بدترین بازی کابینه او به 
حساب می  آید و عملاً سبب محو او از صحنه سیاسی لبنان می شود و حداکثر 
پس از ده ماه ـ تا انتخابات اردیبهشت ماه آینده ـ صحنه سیاسی لبنان را 
برای همیشه ترک خواهد نمود. کمااینکه ژوزف عون نیز شانس ادامه کار 
پس از انتخابات پارلمانی آینده را از دســت می دهد؛ چرا که این دو بدون 
آرای شیعیان قادر به انتخاب شدن دوباره نیستند. بنابراین می توان گفت 
آنان اولین قربانیان این طرح محسوب می شوند. انتخابات آینده لبنان به 
هر ترکیبی که منجر شود، جمعیت شیعه کرسی های خود را به طور سنتی و 
قطعی خواهد داشت و انتخابات چند ماه پیش شهرداری ها و نتایج قاطعی که 
حزب الله در آن به دست آورد، ثابت می کند موقعیت شیعیان و دو گروه آن 
یعنی حزب الله و جنبش امل در صحنه سیاسی و اجتماعی لبنان تثبیت شده 
است. چرا آمریکایی ها و سعودی ها به قربانی شدن دو شخصیتی که ماه ها 
برای روی کار آوردن آنها تلاش کرده بودند، تن دادند؟ پاسخ این سؤال را 
باید در سختی کار با حزب الله جست وجو کرد. این مصوبه نشان داد اجرای 

یک طرح علیه حزب الله بدون پذیرفتن قربانی اصولاً به جایی نمی رسد. 
3ـ همان طور که چندین شخصیت وجیه لبنانی اعلام کردند، مصوبه 
خلع ســلاح حزب الله یک مصوبه ملی نیســت بلکه یک پروژه سعودی، 
آمریکایی، اسرائیلی در حین درگیر بودن لبنان در جنگ می باشد و هیچ 
توجیه لبنانی ندارد. آمریکایی ها طی یک طرح دو مرحله ای وارد شــده و 
آشکارا جوزف عون و نواف سلام را برای پذیرش این طرح تحت فشار قرار 
دادند. اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد آیا این سه دولت نمی دانستند 
خلع سلاح حزب الله در ساختار لبنان قابل اجرا نیست؟ مسلماً می دانستند. 
آمریکا، عربستان و رژیم اسرائیل تجربه این 30 سال را دارند و می دانند خلع 
سلاح حزب الله که درواقع خلع سلاح لبنان است، حتی در میان مسیحیان و 
اهل سنت از پشتوانه مردمی برخوردار نیست و با اجماع لازم بین گروه های 
لبنانی هم توأم نمی باشد. بنابراین برای آمریکایی ها عدم اجرای این مصوبه 
و به تعبیر بهتر نســخه موسوم به طرح باراک واضح بوده است اما چرا بر 
تصویب آن تأکید داشته اند؟ برای آنکه بر اقدامات جنایتکارانه و تروریستی 
اسرائیل وجاهت بخشیده و کار آن را در ترورهای آینده آسان تر نمایند. 
کمااینکه رژیم اسرائیل روز پنجشنبه پس از آنکه حملات تروریستی در 
بخش هایی از لبنان به اجرا گذاشت و از جمله طی آن یک فرمانده وابسته 
به جنبش اسلامی ـ سنی ـ لبنان که هوادار حزب الله می باشد را به شهادت 
رســاند، اعلام کرد، راه لبنان را برای اجرای مصوبه اخیر هیئت دولت این 

کشور هموار کرده است. 
4ـ اما یک سر این مصوبه قرار گرفتن لبنان در پرتگاه درگیری داخلی 
است. حزب الله لبنان علی رغم قدرت گسترده ای که دارد و دیگران قابلیت 
رقابت با آن را ندارند، نه تنها از درگیری داخلی استقبال نمی کند بلکه اصولاً 
درگیری داخلی خط قرمز آن می باشد و یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت 
آن به حساب می آید. بنابراین این خویشتنداری در یک طرف ماجرا وجود 
دارد اما آیا این خویشــتنداری دوطرفه خواهد بود؟ حزب الله برای آنکه 
طرف مقابل تحریک نشود در حالی که پس از مصوبه پارلمان می توانست در 
خیابان های بیروت و بقیه شهرهای لبنان اجتماعات میلیونی راه بیندازد، به 
تظاهرات محدود و نمادین موتوری در بیروت و چند شهر دیگر بسنده کرد. 
بنابراین حزب الله نشان داد، در این خصوص هوشمندانه رفتار می کند. اما 
طرف مقابل به این صحنه چگونه می اندیشد؟ واقعیت این است که عربستان 
سعودی و رژیم صهیونیستی از استفاده از عوامل خود برای ایجاد آشوب 
ابایی ندارند و حاضرند مردم لبنان را قربانی سیاست های خود بنمایند. پس 
می توان گفت به احتمال زیاد وابستگان عربستان و سیستم تحت هدایت 
رژیم اسرائیل در لبنان با هدف واداشتن حزب الله به قبول خلع سلاح وارد 
کار می شــوند و در این میان طبعاً نیروهای سمیر جعجع موسوم به قوات 
لبنانی تحریک  پذیرتر هستند. اما در نهایت واضح است که دامن زدن به 
آشوب در لبنان ضمن آنکه یک باخت دوطرفه می باشد، در ادامه، بیشتر به 
ضرر عربستان و رژیم اسرائیل تمام می شود؛ چرا که اگر شیعیان بخواهند 
می توانند به طور کلی بخش جنوبی از میانه بیروت تا مرزهای جنوبی و شرقی 
و غربی را تحت کنترل خود درآورند. آنان تنها کسانی هستند که قدرت 
کنترل لبنان را دارند. بنابراین به نظر می آید در کنار دلایل آشوب، دلایل 
دیگری هم وجود دارند که امید به عدم آشوب و پیدا شدن راه هایی برای 

حل مسئله و حفظ سلاح مقاومت را افزایش می دهد.

قدرتی برای تضعیف سلاح مقاومت 
وجود ندارد

یادداشت روز

سعدالله زارعی

طرح سنای آمریکا با موضوع براندازی در ایران
 با حمایت مالی برخی كشورهای حاشیه خلیج فارس

در بیانیه وزارت امور خارجه مطرح شد 

ایران با دقت، روندهای جاری 
در منطقه قفقاز جنوبی را دنبال می كند

در جلســه ای حســاس در 
کلیدی  آمریکا، چهره های  کنگره 
اسرائیلی-آمریکایی از جمله برایان 
هوک و دنیل شــاپیرو، نقشه ای 
درازمدت برای تضعیف و براندازی 
جمهوری اسلامی ایران را رونمایی 

کردند.
اول مــرداد 1404، جلســه ای با 
عنوان »راهبردهای دیپلماتیک آمریکا 
بــرای خاورمیانه ای پویــا« در کمیته 
فرعی مبارزه با تروریســم مجلس سنا 
برگزار شد. در این جلسه، دنیل شاپیرو 
)سفیر سابق آمریکا در اسرائیل(، برایان 
هوک )نماینده ویژه سابق آمریکا در امور 
ایران(، و شلی کالبرتسون )پژوهشگر 

ارشد مؤسسه رند( حضور داشتند.
این نشست، که مهم ترین جلسه 
استماع پس از عملیات نظامی مشترک 
آمریکا و اســرائیل علیه ایران در مدت 
1۲ روز محســوب می شود، به بررسی 
سیاست های بلندمدت آمریکا در قبال 

ایران و منطقه خاورمیانه پرداخت.
اظهارات‌برایان‌هوک:‌تمرکز

‌بر‌موازنه‌قدرت‌و‌عادی‌سازی‌روابط
هوک در این جلسه اظهار داشت 
کــه عملیات اخیــر، به ادعــای وی، 
»گام های توسعه طلبانه ایران« را متوقف 
کــرده و فرصت هایی برای بازســازی 

ســاختار قــدرت در خاورمیانه فراهم 
آورده است. او با اشاره به تغییر موازنه 
قوا در منطقه، ســه راهبــرد اصلی را 

پیشنهاد کرد:
و  ایــران  بلندمــدت  مهــار   -1
متحدانــش: هوک بر لزوم برنامه ریزی 
جامع برای محدودسازی نفوذ ایران و 

محور مقاومت تأکید کرد.
۲- گسترش توافقنامه های ابراهیم: 
او پیشنهاد داد که پس از پایان جنگ 
غــزه و تضعیف حماس، کشــورهای 
بیشتری به توافقنامه های عادی سازی 

روابط با اسرائیل ملحق شوند.
3- تقویت همکاری های اقتصادی و 
فرهنگی: هوک بر تعمیق روابط آمریکا 
با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای 

تضمین امنیت منطقه ای تأکید کرد.
هوک معتقد است که این راهبردها 
می توانند با بهره گیری از نتایج عملیات 
اخیر، نظمی پایدار به نفع منافع آمریکا 
و متحدانش در خاورمیانه ایجاد کنند و 
در این بین هزینه اجرای این راهبردها 
باید بین متحدین به خصوص کشورهای 

حاشیه خلیج فارس تقسیم شود.
اظهارات‌دنیل‌شاپیرو:‌

ضرورت‌تضعیف‌زیرساخت‌های‌ایران
دنیل شــاپیرو با اشاره به عملیات 
نظامی اخیر، مدعی شــد که ایران در 

ضعیف ترین موقعیت خود پس از انقلاب 
اسلامی قرار دارد. او پیشنهاد کرد که 
تمام ظرفیت های استراتژیک ایران، از 
توان موشکی،  برنامه هسته ای،  جمله 
نفوذ منطقه ای و منابع اقتصادی، هدف 

قرار گیرند.
شــاپیرو همچنین از ایده »تغییر 
رژیم« در ایران حمایت کرد، اما تأکید 
داشــت که این هدف بایــد از طریق 
تحولات داخلی و به ظاهر با خواســت 

مردم ایران دنبال شود.
وی همچنیــن به نقــش کلیدی 
روابط اســرائیل با آذربایجان اشــاره 
کــرد و پیشــنهاد داد کــه الگــوی 
همکاری اسرائیل-آذربایجان، در کنار 
توافقنامه هــای ابراهیــم، می تواند به 
گســترش روابط منطقه ای اســرائیل 

کمک کند.
شــاپیرو معتقد اســت کــه این 
تحولات، همراه با همکاری کشورهای 
حاشــیه خلیج فــارس، فرصت هــای 
بی ســابقه ای برای آمریکا ایجاد کرده 

است.
اظهارات مطرح شده در این جلسه 
نشان دهنده تمرکز آمریکا بر مهار نفوذ 
ایران و ایجاد نظمی جدید در خاورمیانه 
اســت که در آن اسرائیل و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس نقــش محوری 

داشته باشند.
ایــن رویکرد شــامل فشــارهای 
نظامی، اقتصــادی و دیپلماتیک برای 
محدودسازی ایران و متحدانش است. 
بــا این حال، برخی تحلیل ها حاکی از 
آن اســت که ادعای »ضعف بی سابقه 
ایران« می تواند بخشی از یک عملیات 
روانی برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیران 

ایرانی باشد.
این ادعاها در حالی مطرح می شوند 
که ایران در سال های اخیر توانسته است 
با تقویت توان نظامی، دانش هسته ای و 
نفوذ منطقه ای، جایگاه خود را در منطقه 

تحکیم کند.
ایــران از زمان انقلاب اســلامی، 
سیاست حمایت از ملت ها و دولت هایی 
را دنبــال کرده که بر اســاس احترام 
متقابل خواستار همکاری بوده اند. این 
سیاست که با هزینه های قابل توجهی 
همراه بوده، دستاوردهایی مانند توسعه 
توان موشــکی، پیشــرفت در دانش 
هسته ای و گسترش نفوذ فرهنگی در 

منطقه را به همراه داشته است.
به گــزارش فارس، این جلســه 
استماع نشان داد که آمریکا و متحدانش 
بــه دنبال تضعیف این دســتاوردها و 
محدودســازی نقش ایران در منطقه 

هستند.

در بیانیه وزارت امور خارجه در 
خصوص تحولات منطقه قفقاز آمده 
است: ایجاد مسیرهای ارتباطی و رفع 
زمانی  انسداد شبکه های مواصلاتی 
در خدمت ثبات، امنیت و توســعه 
اقتصادی ملت هــای منطقه خواهد 
متقابل،  منافع  در چارچوب  که  بود 
رعایت حاکمیت ملی و تمامیت ارضی 
کشورهای منطقه و بدون مداخلات 

خارجی باشد.
در پی تحولات منطقه قفقاز و توافق 
شب گذشته میان جمهوری آذربایجان و 
ارمنستان با میانجیگری آمریکا، وزارت امور 

خارجه بیانیه ای صادر کرد.
متن بیانیه نیز به شرح زیر است:

جمهوری اســلامی ایــران با دقت 
روندهای جاری در منطقه قفقاز جنوبی را 

دنبال می کند و با هر دو کشور همسایه، 
جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان، 
در خصوص این تحولات در ارتباط است.

بدون تردید صلح و ثبات در منطقه 
قفقاز به نفع همه کشورهای منطقه است. 
جمهوری اسلامی ایران با استقبال از نهائی 
 شدن متن توافق صلح توسط دو کشور، این 
تحول را گامی مهم در تحقق صلح پایدار در 
منطقه ارزیابی می کند. در عین حال نگرانی 
خود را از پیامدهای منفی هرگونه مداخله 
خارجی به هر شــیوه و شکلی، به ویژه در 
مجاورت مرزهای مشترک، که مخل امنیت 

و ثبات پایدار منطقه باشد ابراز می دارد.
جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید 
بر اتخاذ تمامی تدابیر سیاســی، حقوقی 
و اقتصادی بــرای تامین حقوق و منافع 
ملی خود، باور دارد که ایجاد مســیرهای 
ارتباطی و رفع انسداد شبکه های مواصلاتی 
زمانی در خدمت ثبات، امنیت و توســعه 
اقتصادی ملت های منطقــه خواهد بود 
که در چارچوب منافــع متقابل، رعایت 
حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای 
منطقه و بدون مداخلات خارجی باشــد. 
جمهوری اســلامی ایران آمــاده تداوم 
همکاری های ســازنده و مبتنی بر منافع 
متقابل با هر دو کشور جمهوری آذربایجان 
و جمهوری ارمنستان برای صیانت از صلح 
و ثبات و توسعه اقتصادی منطقه از طریق 
همکاری های دوجانبه و منطقه ای، همچون 

سازوکار 3+3، می باشد.

گفت و شنود

روشنش كن!
گفت: رؤسای جمهور ارمنستان و جمهوری آذربایجان به آمریکا رفتند 
و در نشست سه جانبه با ترامپ، کریدور استراتژیک » زنگزور « را برای مدت 

۹۹ سال به یک شرکت نظامی آمریکایی اجاره دادند!
 گفتم: بالاخره هر دو کشــور ارمنستان و جمهوری آذربایجان

به این خیانت بزرگ تن دادند! و در شــمال کشورمان یک پایگاه 
نظامی و اطلاعاتی برای آمریکا و اسرائیل ایجاد کردند.

گفت: این خیانت نباید از جانب ایران بی پاسخ بماند.
گفتم: ایران هم بایــد از اهرم های در اختیار خود برای مقابله 
با آنها اســتفاده کند و به عنوان اولین گام، می تواند با استناد به 
کنوانســیون های »ژنو« و »جامائیکا « عبور شناورهای وابسته به 

آمریکا و رژیم صهیونیستی را از تنگه هرمز تحریم کند.
گفت:  ای عوام! برخی از دست اندرکاران طوری حرف می زنند که نشان 

می دهد، خیلی طول می کشد تا متوجه ماجرا بشوند!
گفتم: به یارو گفتند اگر ســردت بشه چکار می کنی؟ گفت؛ 
 میــرم نزدیک بخاری. گفتند اگر بازهم ســردت بود چی؟ گفت؛
به بخاری نزدیک تر میشــم. پرسیدند اگر بازهم سردت بود چی؟ 
گفت؛ می چســبم به بخاری! گفتند اگر بازهم سردت بود؟ گفت؛ 

دیگه بخاری رو روشن می کنم!

* روز خبرنگار را که امسال آمیخته با عطری از پیام اربعین حسینی)ع( شده به 
همه فعالین عرصه بصیرت افزایی و تبیین کنندگان راه آگاهی و بشارت دهندگان 
ظهور منجی عالم بشریت)عج( تبریک می گوییم. کاروان اربعین حسین )ع( چه 
زیبا صدای عاشورا را تا ابد طنین انداز و پیام پیروزی خون بر شمشیر را تا همیشه 

تاریخ منتشر و ماندگار کرد.
قاضی
* وابســته به هر گروه و جریان فکری پذیرفته شــده داخل نظام که باشیم باید 
بپذیریــم در دنیایی که عدالت رعایت نمی شــود، اقتدار نظامی مهم ترین عامل 
بازدارنده در برابر تهدیدات اســت. اگر قدرت دفاعی نداشته باشیم، هیچ کس به 
حق و حقوق ما احترام نمی گذارد. در یک کلام کشوری که اقتدار نداشته باشد، 

نمی تواند در جهان نابرابر بایستد.
چلویی
* اگر به دنبال تثبیت حق و حقوق خود از طریق مذاکره هستیم بدانیم تنها در 
صورتی طرف مقابل ما را جدی می گیرد که پشــت میز مذاکره، تکیه بر قدرت 
داشته باشیم. در یک کلام بدون اقتدار دفاعی، دیپلماسی و مذاکره معنایی ندارد.
عزت منش

* جای افتخار و خوشــحالی دارد که کشورمان ایران با تولید 70 نوع رادیودارو، 
در جمع ســه کشــور برتر جهان قرار گرفته و نیاز بیش از 6۵00 مرکز پزشکی 
هســته ای را تأمین می کند. در حال حاضر  ایران نه تنها نیاز داخلی را پوشــش 
می دهد، بلکه رادیوداروهای خود را به 1۵ کشــور جهان صادر کرده و در ســال 

1404 حدود 70 میلیون دلار درآمد ارزی داشته است.
رهنما
* ترامــپ رئیس جمهور آمریکا با اقدامات و مواضع جنجالی اش، روابط آمریکا با 
بســیاری از کشــورهای جهان را تخریب کرده است. به عنوان مثال او که  یک 
دلال فروشنده املاک است با مطرح کردن ادعای الحاق کانادا به آمریکا ، تبهکار 
خواندن مکزیکی ها ، تهدید به خروج از ناتو و درگیر شدن با ایران نه تنها آمریکا را 
منزوی کرد، بلکه چهره این کشور را در جهان مخدوش ساخت و اعتماد متحدان 

سنتی اش را نیز از بین برد.
معاضد
* انسجام و همبستگی ملی را باید رمز پیروزی ایران در جنگ 1۲ روزه دانست. 
واقعیت این است که جنگ اخیر جایگاه جهانی کشور ما را ارتقا داد. به این معنا 
که این جنگ موجب اصلاح نگاه های منفی گذشــته به ایران و نزدیکی بیشتر 

کشورهای منطقه شد و قدرت بازدارندگی کشور را به رخ جهانیان کشید. 
صفاریان
* در بطن تحولات جنگ غزه، دســتورکار پنهانی رژیم صهیونیستی حکایت از 
پروژه الحاق سرزمینی این منطقه محصورشده به سرزمین های اشغالی دارد. رژیم، 
می خواهد با الحاق غزه به جغرافیای ســرزمینی خود، هم عمق سرزمینی اش را 
افزایــش دهد و هم طرحی برای پایــان دادن به این جنگ ارائه کند. اما الحاق 

کنونی تنها باتلاق امنیتی عمیق تری ایجاد خواهد کرد.
خدامرادی
* متحدان اروپایی رژیم صهیونی از یک سو با شعار حمایت از راه حل دو دولتی، 
مشروعیت بین المللی خود را حفظ می کنند و از سوی دیگر، با فروش تسلیحات و 
وتوی قطعنامه های شورای امنیت، پیاده نظام پروژه های توسعه طلبانه صهیونیسم 

می شوند. این تناقض، ماهیت دوگانه غرب در قضیه فلسطین را نشان می دهد.
عفیفی
* اتحاد، آنگاه که برای دفاع از حق و مقابله با ظلم باشــد، مایه مباهات اســت. 
نمونــه اش را در جنگ 1۲ روزه اخیر دیدیم. جایی که ملت ایران، از هر طیف و 
گروه، زیر پرچم اسلام و ولایت، یکپارچه در برابر تعرض آمریکا و رژیم صهیونی 
ایســتاد. این انسجام، نه تنها دشمن را به عقب راند، بلکه بار دیگر نشان داد که 
ایران اسلامی، با تکیه بر »دین« و »دانش«، قدرتی بی بدیل در نظام چندقطبی 

جهان است.
مهدی خواه
* دعوت به اتحاد و انســجام، زمانی ارزشمند است که حول محور عزت، ولایت 
و اســلام باشد. هر تلاشــی برای تحمیل افکار سکولار یا بازگرداندن فتنه گران، 
نه تنها وحدت نمی آورد، بلکه تفرقه و عقب گرد به دنبال دارد. ملت با بصیرت و 
هوشیار ایران، اجازه نخواهد داد که عزت و آرمان هایش قربانی سیاسی بازی ها شود. 
الوندی
* مســخره تر از این نمی شود که  ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر خواستار 
دریافت جایزه صلح نوبل شــده است. جالب اینکه خبرگزاری فرانسه در واکنش 
کنایه آمیز به این خواسته ترامپ گفته ترامپ بابت بمباران ایران، تحریم ملت ها، 
و خروج از توافق های بین المللی خواســتار جایزه صلح شده است. معیار ترامپ 
برای دریافت جایزه صلح نوبل از دو حال خارج نیست. یا جنگ و فشار و تحریم 

نامش صلح شده ، یا مبنای صلح نوبل تغییر پیدا کرده است.
کلهرزاده
* ابعادی که از جنگ تحمیلی 1۲ روزه رژیم صهیونیســتی علیه ایران آشــکار 
شده نشان می دهد این حمله یک جنگ نبود، بلکه در حقیقت عملیات براندازی 
بود. دشمنان به ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال سرنگونی نظام جمهوری 
اسلامی بودند. در مقابل این هنرنمایی و تدابیر رهبر انقلاب بود که در کنار انسجام 

ملی و توان موشکی نقطه شکست محاسبات رژیم صهیونی را رقم زد.
سرکانی
* جنگ اخیر اگرچه خســاراتی به کشور تحمیل کرد ولی برکات زیادی هم در 
پی داشــت از جمله اینکه برای اعتماد کنندگان به آمریکا یک آزمایش شد تا از 

توهم بیرون بیایند و به ماهیت خبیث شیطان بزرگ پی ببرند.
پورقره خان
* در حمله رژیم صهیونیستی به ایران، برای آمریکا هیچ خسارتی بالاتر از این 
نیست که این جنگ نگرش سیاسی نسل جدید ایران را نیز به نفع انقلاب دگرگون 
ساخت. مجله آمریکایی »فارین پالیسی« در این مورد طی مقاله ای تحلیلی نوشته؛ 
جوانانی که در دنیای اینترنت رشد کردند و از ایدئولوژی جمهوری اسلامی فاصله 
گرفته بودند، حالا به گفتمان مقاومت ایمان آورده اند. تازه، برنامه موشکی، عمق 
راهبردی منطقه ای و گفتمان مقاومت را ضامن اقتدار ایران می دانند و خواستار 

تقویت آن هستند.
افشاری راد

* در اخبار اعلام شــد پروژه راه آهن چابهار-زاهدان با پیشرفت 8۲ درصدی تا 
پایان سال جاری افتتاح می شود. باید عرض بکنم این مسیر که بخشی از کریدور 
ریلی شرق کشور است نقش مهمی در ترانزیت بار از شرق آسیا به قفقاز، روسیه 
 و آســیای میانه خواهد داشــت. ضمن اینکه موجب توسعه منطقه نیز خواهد 

شد.
موچشمی
* ایران با ۲3 میلیون فارغ التحصیل دانشگاهی، ظرفیت بزرگی برای خیزش علمی 
و تمدن سازی در اختیار دارد. از آنجا که پیشرفت واقعی تنها با پیوند دین و دانش 
و شــتاب در تولید علم هدفمند امکان پذیر خواهد بود باید همه از دولت و ملت 

آمادگی خود را برای نقش آفرینی در این مسیر پای کار بیاوریم.
رحمت پناه
* جایزه »ســرآمدان هوش مصنوعی کشــور« که با هدف شناسایی نخبگان، 
جهت دهی فعالیت ها و تقویت زیرســاخت های علمی و صنعتی هوش مصنوعی 
طراحی شــده، نشانگر جدیت ایران در این حوزه و همچنین فرصتی برای دیده 
 شــدن توان متخصصان داخلی است که قرار است در شاخه های مختلف هوش 

مصنوعی اعطا بشود.
کاکاوندی
* استاندار گلستان پشت تلویزیون آمده و در جواب این سؤال که چرا آب مردم 
در این استان شبانه روز 1۲ ساعت قطع است گفته این مشکل همه جایی است. 
خدا وکیلی این جواب مردم نیست. ایشان با توجه به مسئولیتی که دارند باید به 
مشکلات مردم رسیدگی کنند. و اگر مشکلی وجود دارد که امکان برطرف کردن 

کامل آن نیست حداقل عدالت را در زمانبندی قطع آب رعایت کنند.  
بیگ زاده

کیهان و خوانندگان

 33110065
ساعت 3 تا 6 بعدازظهر

صفحه 2
یکشنبه 1۹ مرداد 1404
1۶ صفر 144۷ - شماره 2۳۹2۷

تسلیت به همکاران
با نهایت تأسف مطلع شدیم همکارمان سرکار خانم فاطمه تنهایی 
در غم از دســت دادن پدر بزرگوارشــان به سوگ نشسته است. ضمن 
تسلیت به ایشان برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان 

صبر و شکیبایی آرزو داریم.
***

همچنین باخبر شــدیم همکارمان آقــای رضا جنگمیری در دفتر 
نمایندگی کیهان در ســیاهکل مادر گرامی خود را از دست داده است. 
ضمن تسلیت به ایشان برای آن مرحومه غفران الهی و برای بازماندگان 

صبر و بردباری آرزو داریم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
برای  صهیونیســتی  رژیم  طرح 
اشغال کامل نظامی غزه و کوچاندن 
اجباری مردم، نشانه دیگری از نیت 
خاص این رژیم برای نسل کشی در 

فلسطین اشغالی است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه برنامه رژیم صهیونیستی 
برای اشغال نظامی شهر غزه و کوچاندن 
اجباری ســاکنان آن را طرحی برای 
فلســطین  تکمیل نسل کشــی ملت 
توصیف و آن را به شدت محکوم کرد.

وی تاکید کرد: تهدید به اشــغال 
کامل غزه از ســوی جنایتکاران حاکم 
تاریخی فلســطین که  بر ســرزمین 
تحت تعقیب دیوان بین المللی کیفری 
بوده و دیوان بین المللی دادگســتری 
نیز اقداماتشــان را به عنــوان جنایت 
نسل کشی تحت بررســی دارد، نشانه 
روشــن دیگری از نیت خــاص رژیم 
صهیونیستی برای پاکسازی نژادی در 
غزه و نسل کشی فلسطینیان به شمار 

می آید که باید از سوی دیوان بین المللی 
کیفری و دیوان بین المللی دادگستری 

مد نظر قرار گیرد.
وی با تاکید بر مسئولیت قانونی و 
اخلاقی تک تک دولت ها و سازمان ملل 
متحد برای توقف نسل کشی و جنایات 
شــنیع در حال ارتکاب در فلســطین 
اشغالی، ادامه همدستی آمریکا و برخی 
دیگر از کشورهای غربی با جنایات رژیم 

صهیونیستی را شرم آور دانست و تصریح 
کرد: وادار کردن رژیم اسرائیل به توقف 
نسل کشــی و ارسال فوری کمک های 
بشردوســتانه به مردم گرسنه و تشنه 
غــزه، گام ضروری برای پایان دادن به 
فاجعه ای است که بنیان های قانونی و 
هنجاری و اخلاقی تمدن بشــری را به 

لرزه درآورده است.
ســخنگوی وزارت امــور خارجه 

همچنین با اشاره به درخواست رسمی 
جمهوری اســلامی ایران از دبیرخانه 
سازمان همکاری اسلامی و نیز عربستان 
به عنوان کشــور مقر و ترکیه به عنوان 
ریاست شورای وزیران سازمان همکاری 
اســلامی برای برگزاری فوری نشست 
اضطراری این سازمان، خواستار اقدام 
دسته جمعی کشورهای اسلامی جهت 

کمک به مردم مظلوم فلسطین شد.

بقایی: ایران طرح اشغال غزه را محکوم 
و آن را ادامه سیاست رژیم صهیونیستی برای نسل كشی توصیف كرد

وزیر امور خارجه ونزوئلا تاکید 
کرد: اتحــاد جامع راهبردی میان 
ونزوئــلا و ایران در دهه های اخیر 
به طور چشمگیری گسترش یافته 

است.
»خیل پینتو« وزیــر امور خارجه 
ســیدعباس  به  پیامــی  ونزوئــلا در 
عراقچی، وزیر امور خارجه کشــورمان، 
هفتادوپنجمین سالگرد روابط تهران و 

کاراکاس را تبریک گفت.
متن پیام وزیر امور خارجه ونزوئلا 

به شرح زیر است:
جناب آقای سید عباس عراقچی؛ 
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
با ســلام و احتــرام، اینجانب به 
نمایندگی از مــردم، دولت جمهوری 
بولیواری ونزوئلا و شخص خودم، افتخار 
دارم که به مناسبت هفتاد و پنجمین 

سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین 
ونزوئــلا و ایران، گرمترین ســلام ها را 

خدمت جنابعالی ابلاغ نمایم.
وزیر محترم؛ اتحاد جامع راهبردی 
میان ونزوئلا و ایران در دهه های اخیر 
به طور چشمگیری گسترش یافته است.

در همین راســتا، دولت بولیواری 
تمایل خود را برای تقویت همکاری با 
دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس 

نقشــه راه همــکاری ۲04۲-۲0۲۲ و 
هم افزایی ها در زمینه چندجانبه گرایی، 
به ویــژه در چارچوب گروه دوســتان 
دفاع از منشــور ســازمان ملل متحد 
که موجب تحکیــم نظم نوین جهانی 
عادلانه، صلح آمیــز، برابر، چندمرکزی 
و چندقطبی می شــود، اعلام می دارد. 
احترامات خود را خدمت شــما دوست 

عزیز تجدید می نمایم.

پیام وزیر امور خارجه ونزوئلا به عراقچی

اتحاد جامع راهبردی میان ونزوئلا و ایران به طور چشمگیری گسترش یافته است


